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و ۷۹ انسان ۳۹ 
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سیمای سوره انسان 

در روایات آمده است: امام حسن و امام حسین دی بیمار شدند. پیامبر 
اکرم مر با مردم به عیادت انان امدند و به حضرت علی 12 پيشنهاد کردند که 
برای سلامتی دو کودک عزیز خود نذر کنند که روزه بگیرند. پس از آن که حسنین 
بهبود یافتند. حضرت علی و حضرت فاطمه لب سه روز روزه گرفتند. امّا برای 
افطار غذایی در خانه نداشتند. 

حضرت علی 32 از شمعون یهودی مقداری جو فرض کرد و نانی تهیه شد. 
به هنگام مغرب ابتدا نماز مغرب را خواندند و خواستند افطار نمایند که شب اول 
فردی مسکین» شب دوّم فردی یتیم و شب سوّم سائلی اسیر, درب منزل علی 3 
را به صدا دراوردند و درحواست غذا کردند. اهل بیت لا برای رضای خحدا 
غذای خود را به آنان دادند و حودشان با آب افطار کردند. خداوند متعال» این 
سوره را در وصف ایثار آنان نازل فرمود. 

مهم آن است که در این حرکت مقدس. پیامبر اکرم عسهیم و شریک نبود تا 
روشن شود که این سوره فقط درباره اهل بیت 9 نازل شده است.(٩‏ 
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ری ۷۳ انسان ۳۳۱ 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


»هل ی علی آرنسان جین من اضر نیگن شین مذکوراً 
۲ خَلنا آلانسان من نْطفة آفشاج خنتلیه فجعلناه 
آیا بر انسان دوره‌ای از روزگار گذشت که چیزی قابل ذکری نبود؟ همانا 
ما انسان را از نطفه‌ای آميخته (از نطفه مرد و زن) آفریدیم تا او را 
بیازماییم» پس او را شنوا و بینا گردانیدیم. 
نکته‌ها: 
8 «دهر» به معنای زمان و دوران و «آمشاج» جمع «مَشیح» به معنای مخلوط است. 


امام باقربثلا در روایتی فرمودند: «کان شیثاً | یکن مذکورآ۱ ۲۱ انسان» چیزی بود ولی قابل 
دک تیوه مدا قاناکتت بیدا کرو 


1 


امام صادقق بل می‌فرماید: انسان در تقدیر الهی بوده ولی چیز موجودی نبود. «ل, یکن شین 
مذکور 7" 

امام باقر اثلا فرمودند: مراد از «نطفة امشاج», اختلاط نطفه مرد با زن است۳۲ 

برای بیدار کردن وجدان خفته, گاهی مسائل قطعی در قالب سوّال مطرح می‌شود. چنانکه 
مادر از فرزند خود می‌پرسد: آیا من به تو شیر ندادم؟ در این آیه هم کلمه «هل» به معنای 


«قد» می‌باشد. هل ای عی الانسان... » یعنی به تحقیقء بر هر انسانی دورانی گذشته که 


نا 


نا 


آ تسیر بالق ی کي هت کت تک 
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۳۳۲ تقمتیر تور (۱5) حزء ۲۹ 
چیز قابل ذکر نبوده است. 
ناچیز بودن انسان گاهی طبیعی است. «م یکن شیتاً مذکورا # ولی گاهی به خاطر عملکرد 
نامناسب. انسان خودش را به مرز ناچیز بودن می‌رساند. چنانکه قرآن می‌فرماید: «یا آهل 
الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ... »ای اهل کتاب! اگر کتاب آسمانی را 
که از نطفه‌ای انسان می‌سازد و هم انسان دچار غرور و تکبّر نگردد. 


1 


1 


پیام‌ها: 

۱-انسان, باید درباره منشاً وجود خود فکر کند. «م یکن شیتاً مذکورا» 

۲-انسان موجودی نوآفریده و حادث است. «م یکن شیثاً مذکورا » 

۳ انسان در مسیر وجودی خود. روند تکاملی داشته و مراحلی را طی نموده 
است: ابتدا وجود نداشت. «م يك شیناً ۲1۷ بعد از بوجود آمدن هم چیز قابل 
ذکری نبود چم یکن شیثاً مذکوراً» 

4-یاد ضعف‌ها, غرور انسان را برطرف و او را تسلیم خداوند می‌کند. چم یکن 
شینا مذکورا 4 

۵- آفرینش انسان از نطفه‌ای ناچیز. جلوه‌ای از عظمت الهی است. نا خلقنا 
الانسان من نطفة... > 

7 خداوند. با صورت‌گری روی آب. قدرت نمایی می‌کند. «من نطفة امشاج 4 

۷ افرینش انسان. حکیمانه و هدفدار است. «خلقنا الانسان ... نبتلیه 4 

اش یکی سر لو کت استیر بای کرو تاه تلف است) 


4-همه انسان‌ها در طول تاریخ مورد آزمایش الهی واقع می‌شوند. شبتلیه > 


۱. مائده 1۸ ۲ مریم 1۷ 
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مور ۷۹ انسان ۳۲۳ 
۰ بیان دو ویژگی شنوایی و بینایی برای نمونه است وگرنه تمام اعضای بدن 
مورد امتحان واقع می‌شوند. «میعاً بصیراً » 
4۳ ان هدئناه آلسَبیل اما شاکرا وَامّا کفورا +4 4 أَهتدما 
لکافرین سلاسبلا وأغلالا وسعیرً 
به راستی ما راه (حق) را به او نمايانديم. خواه شاکر (و پذیرا) باشد با 


برافروخته آماده ساخته‌ایم. 


نکته‌ها: 


هدایت چند گونه است: 


گاهی هدایت فطری است. چنانچه قرآن می‌فرماید: «فاطمها فجورها و تقواها ۲۲4" خداوند به 
نفس بشر خیر و شز را الهام کرد. 

نوع دیگر هدایتی است که از طریق تحصیل, تعقل. مشورت تجربه ومطالعه به دست می‌آید. 

و نوع سوم هدایتی است که از راه تبلیغ و ارشاد انبیا و اولیا صورت می‌گیرد. 

تشکر گاهی قلبی است. یعنی همه نعمت‌ها را از خدا بدانیم؛ گاهی عملی است» بدین معنا 

که اسان ات ها تقایل | فقط و راو مض رف گنز خاش نی ات نی انا 

«احمد للّه رب العالین» را بر زبان جاری کند. 

آقا «سلاسل» جمع «سلسلة» به معنای زنجیر و «آغلال» جمع «عْلْ» به معنای طوقی است 

که به گردن می‌نهند و «سعبر» به معنای آتش افروخته است. 

امام صادق لا ذیل آیه ما شاکراً و اما کفورا » فرمودند: «عرفناه اما آخذ و اما تارف( 

ما راه را به او معرفی کردیم» یا آن را می‌گیرد و یا رها می‌کند. 

8 «سلاسلا و اغلالا 4 یعنی زنجیر در پا و غل بر گردن. 


نا 


1 


آز تیمن ۸ ۲ لسن کي اقا 
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8 انساز را 


کر کنو است. اما شاکراً و اتکفورا »نی شکر او معمولی ولی کفر او قوی است. به 
چند نمونه دیگر توجه کنید. قران می‌فرماید: 

چاه لیژوس ۱ انسان بسیار مأیوس است. 

ان الانسان لظلوم ۲7 به راستی که انسان بسیار ظالم است. 

(کان الانسان عجولا 4" انسان موجودی عجول است. 

وکان التان گرا 4 اسان نک نظر اه 

ان الانسان خلق هلوعا 1۷ * انسان بسیار حریص و کم طاقت است. 

ادا مد الق جویها ۱۲۰۷ هنگامی که قنتی باه اه رس سار اه و فاعم کت 

هان اسان تربه لکتیه 4 انسارن کست به پروردکارش بسیار ناساس وبخیل است: 


پیام‌ها: 
ارشایش اتسا زا بزاساسی آکاهی و اراقق اننت: 
ای وم وق کون رن خال رز تطرت زوا 8ب یزوای) و 
زادی برمینای اختیار که به تمام انسان‌ها داده شده است: شبتلید. ۳ ترا 
فذیتاه.. اقا شاگرا و اخاکقیرا 4 
۲ خداوند. حجت را بر انسان تمام کرده است. «اتا هدیناه السبیل 4 
۳راه درست. یکی بیش نیست. «اّا هدیناه السبیل 4( کلمه «سّبیل» مفرد است.) 
۶هدایت» تعمتشی در حور سیاس است: ثا غذیثاه السییل اقا شاکرا #(پیمو دن راء 
دین. شکر الهی و انحراف از آن» کفران و ناسپاسی است.) 


آگا 
اً 


6 اسرای ۱۰۰ [ معارج؛ 1۹ ۷ معارج؛ ۳۰ 
۷ عادیات؛ + 
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1 انسان ۳۳۵ 
8 کسانین که ای الا را یل بتک بالا تیف خله از کفر را غر نکب قیاا نار 
(به جای آنکه بگوید «امّا کافرآ), فرمود: اما شاکراً و اما کفورٌ > زیرا «کفور). 
اوج کفر است.) 
هرک شاک تاشته کفر و است» رام سوم خر تداریر تا فا گرا و اما طورا 5 
تشر گر یت انشانه شین هریش از تشارت است :رد فران ادا شتندار 
می‌دهد و سپس بشارت.) «اتّا اعتدنا للکافرین... > 
۸-کیفرهای الهی دارای ملاک و معیارند. «اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیراً » 
4 هر انتخابی. سرانجام خود را به دنبال دارد. کفر» دوزخ را و شکر بهشت را. 
اما شاکرا و اما کفورا.. انا اعتدنا للکافرین... ان الأبرار... > 


+ »ان لیا بَشَرَیون من کاس کان مزّاجها کافوراً «* 4 عتناً 
یشرب بها عباد آثه بُفجَرونَها تفجیرً 

همانا نیکان از پیمانه‌ای می‌نوشند که با کافور (گیاهی خوشبو) آميخته 

شده است. چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و هر گونه بخواهند. 


ان را جاری می‌سازند. 
نکته‌ها: 
«آبرار» یا جمح «بِرّ» است. (همانند «آرباب» که جمع «رَبَ» است) یا جمع «بارٌ» است 
(نظیر «آشهاد» که جمع «شاهد» است). به هر حال «بَرّ» به معنای گستردگی است و بیابان 
را به خاطر گستردگی آن, «» می‌گویند. انسان نیکوکار دای روحی باز و گسترده است و 
هدف او از انجام کار نیک» رسیدن به مال و مقام نیست بلکه فکری فراتر از مال و مقام 
دار ذست تیکوکاران برای کمک به ذیکران باز و اجر آنان نیز گسترده است ٩1‏ 
8 «کافور» به معنای گیاه خوشبو است که در خنکی و سفیدی ضرب المثل است. 


نا 


۱. مفردات راغب. 
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ها «تفجیر» به معنای شکافتن است و به کسی که با گناه پرده حیا را بشکافد. «فاجر» 


می‌گویند و «فجر» نوری است که تاریکی شب را می‌شکافد. 


سم 
9 
ّ 
۳1 
3 
2 
8 
بِ: 
ِ 
9 
ِ 
۳ 
نکر 
1 
3 
۹ 
ال 


گرفتند و افطاری خود را به تیم و مسکین و اسیر دادند که در آیات بعد آمده است. 
با اینکه عده‌ای این سوره را مدنی می‌دانند. اما بمضی مغرض و مخالف می‌گویند: سوره 
انسان مکی است و خسنین لا در مدینه متولّد شده‌اند» بنابراین این آیات درباره اهل بیت 
نازل نشده, زیرا بیماری آنان و عیادت پیامبر و روزه والدین آنها در مدینه بوده است! 
در پاسخ می‌گوییم: در بسیاری از سوره‌های مکی» آیات مدنی وجود دارد و بهترین شاهد 
مطلب آن است که کلمه «أسبر» در این آیات آمده با آن که در مکّه اسیری وجود نداشته و 
اسیر گرفتن مربوط به جنگ‌های پس از هجرت به مدینه است. 
پیام‌ها: 
۱ احسان و نیکوکاری جلوه‌ای از شکر هدایت الهی است. «مّاشاکرآ... ان 
الابرار... > 
۲- نوشیدنی‌های بهشتی مخلوط بامواد خوشبو ومعطر است. +کان مزاجهاکافورا 
۳ کامیابی‌های بهشتی به کسانی تعلّق می‌گیرد که خود را به مرحله عبودیّت 
رسانده باشند. «یشرب بها عباد اللّه 4 
4 محرومیّت‌های موقت بندگان خدا در دنیا؛ در قيامت جبران می‌شود. (یشرب 
مها عباد له 4 
۵-اهل بیت. به خاطر رسیدگی به محرومان به لقب ابرار و به خاطر اطاعت از 
تمداو نله به آقب:عباد الله ملع ند جای آلایران.عیاه ال 
1 بندگان خداء اهل نیکی به دیگران هستند و نیکوکاران بنده خدا هستند. 
الابرار یشربون... یشرب بها عباداللّه 4 
۷ اراده بهشتیان کارساز است و آنان به هر چه اراده کنند می‌رسند و هرچه را 
اراده کنند انجام می‌شود. بیفجرونها تفجیرا» 


۲ ۱۵5۰:21۴۳ 0۷۰ ۳۴۲۵860]60 
موه ۷۹ انسان ۳۳۷ 
نی خر ی ره ار ی 
۷۶ یوفون بالندر ویخافون یَُما کان شره مُشتطیرا (4۸ و 
یُطْعمُون آلطعام علی خبّه مشکیناً ویتیماً سیر ٩:‏ » اما 
نْطعمکُم بوجه آن 3 رید منک جَزآء ولا شکُوراً «4۱۰!ذا 
تخاف من ربا تَوْما غبُوسا قنطریرا 
آنان به نذر وفا می‌کنند و از روزی که شرش فراگیر است می‌ترسند. و غذای خود 
را با آن که دوستش دارند. به بینوا و یتیم و اسیر می‌دهند. (و می‌گویند:) ما برای 
رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما پاداش و تشکّری نمی‌خواهیم. همانا ما 
از پروردگارمان, به خاطر روزی عبوس و سخت. می‌ترسیم. 
نکنه‌ها: 


«مُستطبر» از «سیطره» پعنی سلطه است و ريشه آن «طر» به معنای گستردگی است. 
«قطریر» به معنای شزی است که سخت باشد. 


نا 


نا 


8 بر اساس برخی روایات؛ اطعام مسکین و یتیم و اسیر در یک شب واقع شد و براساس 
برخی» در سه شب متوالی اتفاق افتاد و هر شب. یکی از آنها مراجعه کرد. 
مراد از (یطعمون الطعام عی حیّه 4 آن است که اهل بیت با آنکه آن غذا را دوست داشتند» 
به دیگران دادند. چنانکه قرآن در جای دیگر می‌فرماید: «لن تنلو ار حتی تنفقوا عا 
توق یه تیکن نمی رسیةمگر آنکة از اجه دوشسبت داریله اتفاق کین 


1 


صاحب تفسیر المیزان می‌فرماید: محبّت اهل بیت به خداوند در آیه بعد مطرح شده که 
می‌گویند: جنا نطعمکم لوجه اللّه > و منظور از «علی حّه ه علاقه به غذا است که در این 
اگر به فکر نام و شهرت نباشید. خداوند نامتان را جاودانه می‌کند. کاری که اهل بیت کردنده 


ارزش مادی فراوانی نداشت ولی چون خالصانه بوده خداوند آن را ماندگار ساخت. 


نا 
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گزینش کرد بلکه به هرکس که بود انفاق کنید. 
8 پروین اعتصامی درباره اخلاص در انفاق می‌گوید: 


بزرگی داد یک درهم گ دا را که هنگام دعایاد آر مار 
یکی خندید و گفت این درهم خُرد نمی‌ارزید این بیع و شری را 
مکن هرگز به طاعت خودنمایی حجاب دل مکن روی و ریا را 
تو نیکی کن به مسکین و تهیدست که نیکی خود سبب گردد دعا را 
به وقت بخشش و انفاق پروین نباید داشت در دل جز خدا را 


ها خوف از خداوند» به معنای خوف از مقام اوست. چنانکه در جای دیگر می‌فرماید: ۶و لن 
خاف مقام ریّه ۱1 


پیام‌ها: 

۱-کمال واقعی زمانی است که نیکی در انسان نهادینه شود.(تمام کمالات با فعل 
مضارع که نشانه استمرار فعل است. امده است.) «یوفون, مخافون, یطعمون و... 4 

۲-اطعام و انفاق زمانی ارزش بیشتر دارد که شیء انفاق شده. مورد نیاز و علاقه 
انسان باشد. «طعنون الطعام عل حیه 4 

۳ اسلام؛ حامی مستمندان و یتیمان و اسیران است. جر یطعمون الطعام.. مسکینا و 
یتها و اسیرا 4 

4-گروهی طعام را دوست دارند و گروهی اطعام را. «یطعمون الطعام علی حبّه » 

۵-اطعام زمانی ارزش بیشتری دارد که از خود و با دست خود باشد. «طعمکم » 

1-کمکی ارزش دارد که خالصانه و به دور از هر منّت و انتظاری باشد. طعمکم 
لوجه اللّه > 

۷ آنچه به عمل ارزش می‌دهد. انگیزه خالصانه و اخلاص در عمل است. 


۳۴۲۵86۳0]60 0۷۰ ۱۵۰/21۴۱۱۳۵۷ ۲ 

ری ۱۳۹ انسان ۳۳۹ 
«نطعمکم لوجه ال لا نرید منکم جزاء و لا شکورا 4 

۸-نیکان نه تنها با زبان درخواست تشکر ندارند» بلکه در دل هم به فکر تمجید 
ویر نی ات شکور و 

4 گرچه ابرار انتظار پاداش ندارند ولی مردم نباید بی‌تفاوت باشند. در آیه ۲۵ 
سوره قصص می‌خوانیم: حضرت شعیب دخترش را فرستاد تا پاداش سقّایی 
و اب دادن حضرت موسی را بپردازد. ان ابی یدعوك ليجزيك اجر ما سقیت # 

۰-گذشتن از پاداش. به تنهایی نشانه احلاص نیست. بلکه گذشتن از تمجید و 
تشکُر نیز لازم است. (ا نرید منکم جزاء و لا شکورا 4 

۱-وفای به نذر واجب است و کسی که به نذر خود وفا نکند. از قهر الهی 
ترس طیرفون بالتذر و خافون یوماً > 

۲-اگر کاری برای خدا باشد. فقط از قهر او می‌ترسیم نه مردم. (نخاف من رنا 4 

۳ داشتن انگیزه الهی. منافاتی با شوق به ثواب یا خوف از عقاب ندارد. زیرا 
قوآتو عقات نب از تخداست: طوعه اللم انا اف منربا ما بسا 

۶- در قیامت. نه تنها مردم عبوسند. بلکه روز عبوس است. «یوماً عبوساً» 

۵ برای فرار از آن روز عبوس» امروز در برابر مسکین و یتیم و اسیر. عبوس 
نکنید. « نخاف من ریا یوماًعبوساً » 


‌ِ 
مر ام م2 


۱۷ فوَقاهم مه شَر دك یوم و نَقاهُخ َضَرة و شور 

۱۷۶و جرَاهُم بما یروا جنةٌ وخریراً ۱۲۶ » مین فیغا 

علی نك یرون فیها شفسا ولا زشهریراً ۱4 وَدَانة 

لیخ ظلالها وَدْبنتْ قطوفها تذلیلا ۱۰) ویُّطاف عَلَیَهم 

بانية من فضَة وَأواب کانث قواریراً ۱۷» قواریزآ من فضَة 

قدْزوها تقدیراً :۱۷ 4 وَیْشقون فیها کأسا کان ماجها نجبیل 
۸ عَیناً فیها سمّی سَلسبیلا 


۳۲666۲۱/۵0 0۷۰ ۱۵0 ۰///]۳۱۱0۲2۳۷ ۰۵۵ 


۳۳۰ تفسیر نور (۱۰) جزء ۲۹ 
پس خداوند آنان را از شرّ آن روز مصون دارد و آنان را با شادی و شروری بس 
بزرگ روبرو کند. و به سبب صبری که کردند. بهشتی بزرگ و پوششی از حریر 
پاداششان دهد. در حالی که در آن بر تخت‌ها تکیه زده‌اند. در آنجا نه آفتابی بینند 
و نه سرمایی. و سایه‌های درختان بر سرشان نزدیک و خوشه‌های میوه در 
دسترس آنان. بر دور آنان ظرف‌های نقره‌فام و تنگ‌های بلورین گردانده شود. 
پلورهان از کز۵ کهقی اشاوهنایی ماوت اازه‌گتری کرنه یهن ان 
بهشت. جامی نوشانده می‌شوند که با زنجبیل آميخته است. چشمه‌ای در آنجا 
اش که تسیل تانگ هم شوقن 
نکته‌ها: 


8 «نضرة» به معنای زیبایی و شادابی است. چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «وجوه یومئذ 


ناضرة ۱ «ارائك» جمح «اریکت» به معنای تخت زینت داده شده است. 


«زمهریر» به معنای سرمای شدید و «قطوف» جمع «قطف» به معنای چیدن است. 


«تذلیل» در معنای رام کردن و در اختیار گذراندن است. 


«ا کواب» جمح «کوب» به معنای کاسه و «تواریر» جمع «قارورة» به معنای شيشه و 
«سَلسبیل» نام چشمه‌ای در بهشت است. 

امام باقر بثْ ذیل آیه جزاهم صبروا 4 فرمود: پاداش ابرار به خاطر صبری است که در 
برابر فقر و مصیبت‌های دنیا داشتند.(۲۳ چنانکه حضرت علی اب فرمود: «صمرت و ف 
العین قذی و فی الق شجی»" " صبر کردم در حالی که در چشم, خار و در گلو تیغ داشتم. و 
درباره امام حسین اثْذٍ می‌خوانیم: «لقد عجبت من صبرك ملائكة السموات»(* همانا از 


نا 


صبر تو فرشتگان آسمان به تعّب افتادند. 


اطعام ابرار رای دو هدف صورت گرفت: جلوجه الّه » و «نخاف من ریّنا 4 و به آن دو 


نا 


۱ قیاهت» ۲۲ ۲ بحارالأنوار ج ۷۵ ص ۱۸۱ 


۰ ۰///]۳۱۱0۲2۳۷ ۱۵0 0۷۰ ۳۲666۲۱/۵0 
سنوره ۷ انسان ۳۳۱ 
هدف هم رسیدند. جفوقاهم الّه شر ذلك الیوم و لقّاهم نضرد و سرورا 4 
8 صابران نه تنها در قیامت پاداش می‌بیننده بلکه در دنیاء سلام و صلوات الهی را دریافت 
می‌کنند. «سلام علیکم با صبرتم ۱ «بشر الصّابرین اولئك علیهم صلوات من رهم ۳74 


چانی جزیتهم الیوم با صبروا »۳1 


نعمت‌های بهشتی در اعلی درجه خوبی هستند. تنوین در کلمات «نضرة»» سرور», 


«جیّةّ»» «حریرا» برای عظمت است. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. مخلصان را به مراد خود می‌رساند. انا نخاف... یوماً عبوساً - فوقاهم له 
شرٌ ذلك الیوم 4 

۲ ثمره خحوف از خداء نجات از قهر اوست. «اا نخاف... فوقاهم اللّه شرّ ذلك البوم 4 

۳ کیفر و پاداش باید متناسب با عمل باشد. (حفظ و نجات محرومان» سبب 
حفظ و نجات انسان در قیامت است.) «فوقاهم اللّه شرّ ذلك 4 

4 ترس امروز. امنیت فردا و مسرور کردن امروز. مسرور شدن فردا را به دنبال 
دارد. «نخاف من ریّا... فوقاهم اللّ... و لقّاهم نضرة و سرورا 4 

۵ پاداش‌های الهی به خاطر صبر است. «جزاهم با صبروا4 

1-بهشتیان در آسایش و آرامش به سر می‌برند. «متکتین فیها علی الارائك 4 

۷ هوای بهشت بسیار مطبوع است. لا یرون فها تقساو لازمهریرا » 

۸-در بهشت. نعمت‌ها تسلیم ابرار هستند. «ذلّلت قطوفها تذلیلا » 

» خادمان بهشتیان پروانه‌وار به دور انان می‌چرخند. «یطاف علیهم‎ ٩ 

رها مت ین شک رز اتتانهای ارت رای با اما 
ششان باه شده است. رها قتی | 4 


۱. رعد» ۲۶ ۲ بقره. ۱۵۵. ۳ مومنون ۱۱۱. 


۳۴۲۵860]60 0۷۰ ۱۵۰/21۴۱۱۳۵۷ 


۳۳۲ تفسیر نور (۱۰) حزء ۲۹ 
۲ + ویَطوف عَلَنَهم ولا حون ریخ حسبتَهم تلو 
منثورا ۲و اذا ریت مغ ریت نعیماً و فلکاً کبیرا 
۲۷ عَاليهة یاب شنذس حُضَرّ وستَیرّق ولو آساوز من 
فضَّة و سَقاهُم رَْهُْ شراباً طَهُوراً :۲۷ »ان هذا کان لک جزاء 

و کان سَفیکُم مُشَکُورا 
تاش همه هو ان آبه کلمت ابر آ خرن می کرفتت هرگاه آنان راشای 
مرواریدهای غلطان و پراکنده‌اند. و چون آنجا را بنگری نعمتی فراوان و سلطنتی 
بورگه می‌نیتیبین اامفتان بخانههای ستو ار سای خارک ی ختقیم استاق با 
دستواره‌های نقره زینت شده‌اند و پروردگارشان شرابی طهور (پاک و پاک‌کننده) 
ادزم می شاف هناد این جزای است برای ای مان موز سای انتگ: 

نکته‌ها: 

از آمام کاظ اقا پرسهه ج اهر ارم سوه کامی از خرالییم بر باداش یار واهل پیش 

پیامبر اسلام عٍَ مطرح نشده است؟ امام الا فرمودند: به خاطر مقام فاطمه زهرا ۵ :۱۱) 

امام صادق ای از رسول خدا ‏ نقل ین هنگامی که بهشتیان وارد بپهشت می‌شوند, 

با درختی روبرو می‌شوند که سایه‌ای گسترده دارد و از پای آن دو چشمه جاری است. آنان 

در چشمه‌ای خود را می‌شویند و از چشمه دیگر می‌نوشند و پ با« 


نارحتی در بدن آنها رخ نمی‌دهد و این است معنای «سقاهم رهم شراباً طهوراً 4 


۳ 


نا 


نعمت‌های بهشتی 

ها میان نعمت‌های بهشتی با نعمت‌های دنیا تفاوت‌های بسیاری وجود دارد که در اینجا به 
گوشه‌ای از آنان اشاره می‌کنيم: 

بسیار زیادند: «فاکهة کثیرة ۳۱ 
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سوره ۷۹ انسان ۳۳۳ 


موسمی و فصلی نیستند: لا مقطوعة ۲۱ 

در بهره‌گیری از آنها هیچ منعی وجود ندارد. جو لا منوعة ۳۱ 

بهشتیان در استفاده از آنها حس انتخاب دارند. ما یتخیرون ۲۱ 

برای هر نوع اشتهایی. نعمتی موجود است: «مٌ یشتهون ۹74 

استفاده از آنها آفات و عوارضی به دنبال ندارد: لا یصدعون »(9) 

بهره‌گیری از آنها بدون زحمت است. و ذللت قطوفها تذلیلاً »۲11 

هرچه بخواهید» خادمان برایتان فراهم می‌کنند: #و یطوف علمهم » 

خادمان بهشتی هم زیبا هستند: «لوامنشورا 4 هم پیر نمی‌شوند: «خلدون 4 

کامیابی در کمال آرامش است: «علی الارائك متکتون »۷۱ 

در بهشت حسادت و رقابت در آنجا راهی ندارد. «نزعنا ما ی صدورهم من غل ۸16 

نعمت‌ها با رضا و سالام پروردگار همراه است: و رضوانّْ من اللّه اکبر »1 سلام قولا من 
رب رحم 1 

ذریّه موّمن به آنها می‌پیوندند و کامیاب می‌شوند: «لحقنا مهم ذریم )۲۱۱۲ 

با ولیای الهی همسایه می‌شوند: «و هم جیرانی»/۳) 

نعمت‌های بهشتی متنوع‌اند: وانهار من لبن... و انهار من عسل... ۲۱۳1 


پیام‌ها: 
۱- پذیرایی در بهشت. خحصوصیات ویژه‌ای دارد. از جمله: 


بهشتیان می‌گردند. «یطوف 4 


۱ اف ۳۲ ۳ 
1 ۵ واقعه. .1٩‏ 0 
9 تور تس 1۳ 

۰ یس ۵۸. ۳ ۲ دعای ندبه. 


۳ محمد ۰1۵ 


۳۲666۲۱/۵۵ 0۷۰ ۱0۰/1۳۱۱۲2۳۷ ۰۵ 


۳۳ تقنتیر نون (۱5) جزء ۲۹ 
مسئولین پذیرایی از هر سو بر بهشتیان اشراف دارند. «یطوف علهم 4 
پذیرایی کنندگان نوجوانند. چولدان خلدون )1 
قیافه آنان مانند ولو درخشنده است. «حسبتهم للژا > 
حکومت بهشتیان کسترده است. سلکاکبرا4 
رنگ لباس پذیرایی کنندگان سبز «خضر »و جنس لباس آنان از ابریشم نازک 
سندس 4 و ضخیم «استبرق » است. 
ساقی ابرار پروردگار متعال سقاهم ریّهم 4 و نوع شراب آنهاء طهور است. 
(شراباً طهورا 4(امام صادق اب فرمود: این شراب. قلب بهشتیان را از غیر خدا 
ناکم کند.۳۰) 

۲_با آنکه بهشت. فضل و لطف الهی است. اما خداوند آن را مزد و اجر ابرار 
می‌شمرد تا بهشتیان به کار خود ببالند. ان هذاکان لك جزاء > 

۳ پاداش‌های الهی بر اساس نیّت و کیفیّت انجام کار است. نه بر اساس کمیّت 
کار و مقدار و مبلغ احسان. (چند قطعه نان جو و اين همه پاداش فقط به 
خاطر داشتن اخحلاص و ایثار است.) «انْ هذا کان لکم جزاءا و کان سعیکم 
مشکورا» 

-کسی که از مردم. نه پاداش طلب کند و نه تشکر بخواهد. چا نرید منکم جزاءً ولا 
شرا خداوند به او هم پاداش می‌دهد و هم تشکر می‌کند. «کان لکم جزاءٌ و 
کان سعیکم مشکورا 4 

۵ تشکُر و قدردانی از تلاش دیگران» یک صفت الهی است. «سعیکم مشکورا» 

7- نطفه بی‌مقدار خطفة امشاج 4 بر اثر ایمان و عمل و احلاص و ایثار به جایی 
می‌رسد که آفریدگار هستی از او تشکر می‌کند. و کان سعیکم مشکوراً » 


۱ طور؛ ۲۶ ۲ تفسیر مجمع البیان. 


۳۲666۲۱/۵0 0۷۰ ۱۵0 ۰///]۳۱۱۲2۳۷ ۰ 

ان ۷۹ انسان ۳۳۹۵ 

۲۶ انا نحْنْ ترَلتّا عَلنك ألَفزآن تنزیلا «۲4 » فاضبز لحم 

نك و لا طغ منْهغ ءاثما أَق کفوراً «۲۰ »وآذکر آشم ریك بكْرة 

و صیلا 
همانا ما خود قرآن را بر تو فرو فرستادیم. پس در برابر حکم پروردگارت 
و شام نام پروردگارت را یاد کن. 

نکنه‌ها: 
«بکرةّ» به فاصله میان طلوع فجر و طلوع آفتاب گفته می‌شود «اصیل» به معنای فاصله 


و اقامه نماز باشد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱- در برابر تهمت سحر و کهانت به قرآن» مقاومت کنید. نا نحن نزلنا عليك 
القرآن » 

۲-قرآن به تدریج نازل شده است. «نّلنا عليك القرآن 4 

۳ پیاده کردن فرامین قران» صبر و مقاومت لازم دارد. بنرّلنا... فاصبر 4 

6 پایداری و صبر در انجام فرمان پروردگار ارزش دارد نه در پافشاری به 
سلیقه‌های شخصی خود. «فاصبر کم ربك 4 

۵ فرامین الهی. برای رشد انسان است. «لکم ربّك 4 

1-انبیا به موعظه الهی نیاز دارند. «فاصبر کم ربك 4 

۷گناه پیشه‌گان و خلافکاران تلاش می‌کنند که در رهبری مسلمانان نفوذ کنند. 
«فاصبر کم ربّك و لا تطع منهم آمما او کفوراً » 

۸-یاد خداء انسان را صبور و مقاوم می‌کند. بفاصبر... واذکر... بکرة و اصیلاً» 

٩از‏ اوقات مناسب برای یاد خداء آغاز و پایان روز است. #کرة و اصیلاً » 


۳۲666۲۱/۵0 0۷۰ ۱0۰/1۳۱۳2۳۷۰ 


۳۳۹ تفسیر نور (۱۰) حزْء ۲٩‏ 
۲۲ +ومن ألنل فَاسَچذ له وسَنَخه لنلا طویلاً (۲۷ »ان هو لاء 
۶ 1 لد نم کم م مهو ی 1 
بحیون العاجلة و بذرون وراءهم بَوُما تقیلا 
و بخشی از شب را برای او سجده کن و در بخشی طولانی از شب به 
تسبیح او بپرداز. همانا اینان دنیای زودگذر را دوست دارند و روز گرانبار 
نکته‌ها: 
فرمان عبادت و تکرار کلمه «لیل» در یک آیه کوتاهه نشانه‌ی اهمیّت و نقش شب در 


نا 


عباوت اشتا: 


نا 


از امام صادق و امام رضا +چل پرسیدند: مراد از فرمان تتته ار طویل» چیست؟ 


فرمودند: نماز و ۲ 


پیام‌ها: 

۱ محبّت و دلبستگی به دنیه سرچشمه گناه و کفر و از نشانه‌های گناه پیشگان 
است. ۶ تطع منهم آما او کفور... ان هولاء یبّون العاجلة > 

۲ دنیا. زودگذر و ناپایدار است. *«العاجلة » 

۳ دنیاگرایی و آخرت گریزی. زمینه گناه پیشگی است. «آٌ... ون العاجلة و 
یذرون ورائهم یوماً تقیلاً > 

4 قیامت روزی بسیار سخت و سنگین است. رما قیلاً > 

۵ توجه به زودگذر بودن دنیا و سختی و سنگینی روز قیامت. از عواملی است 
که می‌تواند محبّت انسان را از دنیا کم کند. «لعاجلة... یرما ثقیلا» 


۲ ۱۵۰/21۴۱۱۳۵۷ 0۷۰ ۳۴۲۵86۳0]60 
سوره ۷۲ انسان ۳۳۷ 
4 نَخن خلَفْنَاهُم وشدذتاً أسَرَهم وادّا شتا بدّلناً أمتالَهم 
تْدیلاً ۲۹ »ان هنه تَدْعرَةٌ قمن شَأء تخد ای ربّه سبیلا 
۲۰۲+ وما تشآغون الا آن تشاء له لن آنثه کَانَ عغلیماً خکیما 
4۳۱ یل من یَشاء فی زخفته والظایمینأغةٌ لهغ غذابا 
آلیما 
وسیله تذکّری است. پس هرکه بخواهد. راهی به سوی پروردگارش در 
پیش گفرد: و شنما چیزی راخمی خواهنده هگن این که خدا نخواهت همان 
خداوند دانا و حکیم است. هر که را بخواهد به رحمت خود درمی‌آورد و 
برای ظالمان عذابی دردناک آماده کرده است. 
نکنه‌ها: 
8 «اس» بستن با بند است و «اسیر» کسی است که دربند بسته شده است. مراد از «شددنا 


اسرهم» آن است که بندها و مفاصل آدمی را محکم کردیم. 


پیام‌ها: 

۱-کفر و طغیان بستر نابودی انسان است. «اً او کفورأ... بدلنا امثاطم > 

۲ توانایی خداوند بر آفرینش انسان» نشانه توانایی او بر نابود کردن او است. 
جخلقناهم... بدّلنا امثاهم 4 

۳ خداوند. حجت را بر مردم تمام کرده است. ان هذه تذکرة » 

4 قران. وسیله هوشیاری است. ان هذه تذکرة » 

۵راه خداء اجباری نیست. هر که می‌خواهد به سعادت برسد باید خود آن را 
انتخاب کند و بپیماید. «فمن شاء انخذ الی ربّه سبیلا » 


۳۲666۲۱/۵0 0۷۰ ۱0۰/1۳۱۳2۳۷۰ 


۳۳۸ تفسیر نور (۱۰) حزء ۲۹ 

1-خواست انسان نه مستقل از حواست خداوند است و نه برتر از آن. بلکه آنچه 
را انسان می‌خواهد. اگر مورد خواست خداوند نیز قرار گیرد محقق می‌شود. 
ما تشاوون الا ان یضاء ال 

۷_مشیّت خداوند عالمانه و حکیمانه است. نه گزافه. «یشاء الّه... علما حکها » 

۸-بر اساس مشیّت حکیمانه. کسانی که بخواهند مشمول رحمت الهی می‌شوند. 
#یدخل من یشاء ی رمة 4 

4 کسانی از رحمت الهی دورند. که خود راه ظلم را پیش گرفته‌اند. جوالظالین اعد 
هم عذابا الما » 


«وامدللّه رت العالین» 


